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!      نظام بايد برود: انتخاب ما اين است

 مهرنوش موسوي 
انتخابات رژيم اسلامي فقط               
برازنده تن آخوندها، مفتخورها و     

انتخابات در   . قاتلين حاکم است   
جامعه ايي که زن حتي حق                    
انتخاب عشق خودش را، لباس و      

پوشش خودش را، رسم و راه                  
زندگي کردنش را، حتي همين             
حق کانديد شدن را ندارد، جوک           

توهين به   . است، مضحکه است    
اين . شان و حرمت بشريت است        

انتخابات نيست، اين بساط به           
رخ کشيدن بي حقوقي و سلب حق       

 !انتخاب مردم ايران است
اين چه انتخاباتي است که تک              
تک کانديداهايش بايد به                       
محاکمات علني مردم به جرم             
جنايت، تحميل اختناق، آدم               

کشي و سرپا نگهداشتن رژيم              
اسلامي سپرده شوند؟ اين چه              
انتخاباتي است که شرکت در آن          

 سال ديگر فقر ٤به معني تحکيم 
و بدبختي و زن آزاري و اختناق و         

 آدمکشي است؟
در اين انتخابات نه فقط نبايد             
شرکت کرد، بلکه اين نمايش بي        
حقوقي و سلب اختيار مردم را             
بايد به هم زد، بايد روي سر                    

 !برپادارندگانش خراب کرد
 ۷انتخاب ما                   

 

ــزاري شــصــت و              ــرگ ــوازات ب ــم ب
يکمين اجلاس سالانه کميسـيـون      
حقوق بشر سـازمـان مـلـل ، روز             

 آوريــل کــنــفــرانســي تــحــت           ١٨
دربـاره  "   قربـانـيـان جـهـاد       " عنوان  

قربانيان اسلام سيـاسـي در مـقـر           
سازمان ملل در ژنو بـرگـزار مـي          

اعظم کـم گـويـان در ايـن             .   گردد
ــاره زنــان و بــي              کــنــفــرانــس درب
خدايان در ايران تحت حـاکـمـيـت          
ــمــهــوري اســلامــي و اســلام               ج

. سياسي سخنرانـي خـواهـد کـرد         
شرکت کنندگـان ايـن کـنـفـرانـس            
هياتهاي دولـتـي عضـو و نـاظـر             

 ۶کميسيون                     

سخنرانى اعظم کم گويان در 
!مقر سازمان ملل ژنو  

 
 در باره زنان و بی خدايان در ايران

  
 آوريـل نـاهـيـد         ٧روز پنج شنـبـه       

پرسان براي نـمـايـش فـيـلـم خـود               
بـه   «تن فروشي در پس حجـاب     »

او از طــرف     .   شــهــر مــالــمــو آمــد    
فولکتس بيو در مالمو و کـمـيـتـه          

سوئد دعـوت    / همبستگي ايران  
 .شده بود

فيلم مستند تن فـروشـي در پـس           
حجاب، از بـخـشـي از واقـعـيـات             
تکان دهنده در ايـران حـجـاب بـر            

در اين فيلم، فيلـمـسـاز       .   مي دارد 
بــا دوربــيــن خــود زنــدگــي دو زن           

ــراي امــرارمــعــاش             جــوان، کــه ب
مجبور به تن فروشـي انـد، را در            
همه کوچه و پس کـوچـه هـا و در             

. محل زندگي شان دنبال مي کند     
در اين فيلم مي تـوان مـوقـعـيـت            
دهشتناک زنان تـن فـروش را کـه            
براي تحمل شرايطـشـان در اکـثـر           
موارد به اعتياد نيز مـبـتـلا مـي           
شوند، از نزديک مشـاهـده کـرد و           
درد و رنج آنها را در تمام زوايـاي     
زندگي شان به همراه فـيـلـم سـاز،            

تن فـروشـي در پـس          ».   حس کرد 
پـرده از زن سـتـيـزي و              «حجـاب 

دورويي سيستم حاکم در ايـران و         
در .   قوانين اسلامي بـر مـي دارد        

 سـالـه اي       ٦٠يک صحنه پيرمرد     
 سـالـه     ١٧براي صيغه يک دخـتـر        

نزد آخوندي مي رود، و آخـونـدي          
که يک چشمش به پول پـيـرمـرد و           

 سـالـه     ١٧چشم ديگرش به دختر      
است، پـس از خـوانـدن آيـه هـاي               
قرآن، در وصف خـواص پـيـرمـرد           

 ساله ١٧ ساله، براي آن دختر     ٦٠
دخـتـرک کـه      .   نالـه سـر مـي دهـد          

پيداسـت فـکـر و حـواسـش جـاي               
               ۶ديگري است                  

!تن فروشى در پس حجاب  
 

تن فروشـي در پـس        «گزارش نمايش فيلم    
 ! در شهر مالمو »حجاب

 

انجمن بي خـدايـان بـراي اشـاعـه            
آرمــــانــــهــــاي بــــي خــــدايــــي،           
ــديشــي و           ســکــولاريســم، آزاد ان
خـردگــرايــي، و تــقــويــت جــنــبــش        

. مذهب زدايي تشکيل شده است    
انجمن بي خدايـان مـدافـع آزادي          
بيان، آزادي انـديشـه و عـقـيـده،              
ــمـــي و               ــلـ ــق عـ ــيـ ــقـ ــحـ آزادي تـ

روشنگرانه، آزادي وجدان، آزادي     
دين و بطور اخص آزادي از ديـن           

 .است
دفــاع از حــق بــي قــيــد و شــرط              
آزادي بيان در نقـد ديـن و بـطـور              
اخـص نـقــدديـن اسـلام از اصــول             

انجمـن  . اعتقادي و عملي ماست 
  ۶بي خدايان                   

 بيانيه اعلام موجوديت
"انجمن بى خدايان "  

 بدينوسيله موجوديت و آغاز بکار

را اعلام می کنيم" انجمن بي خدايان "  



 ٢٨ ٢           رهايی زن         شماره 

 چرا ليلا مافى را ميخواهند اعدام کنند؟
  

اينجا بخشهايي از مصاحبه ايي را ميخوانيد که آسيه امينـي بـا     .    ساله اي است که سرنوشت آن را در بسياري از روزنامه ها خوانده ايد      ١٨ليلا مافي دختر    
مبارزه ايي وسيع عليه اعدام ليلا بـه راه          .   ليلا هنوز در انتظار اعدام است     .   اين مصاحبه به نوبه خود گوياست     .   قاضي پرونده ليلا در اراک انجام داده است       

 !ما نخواهيم گذاشت که سرنوشت عاطفه رجبي را بر سر ليلا بياورند. افتاده است

جناب قاضي، مـن در درك ايـن             
ام كه چگونه رئيـس       موضوع مانده 

يك باند فساد به پنج سـال حـبـس            
شـود امـا بـراي           محكوم مـي   . .. و

دختـري كـه در آن بـانـد، خـودش                
مزدور اين فرد، بوده، حكم اعـدام        

 !شود صادر مي
اگــر در جــايــگــاه مــا قــرار                 *   

بـــگـــيـــريـــد، مـــوضـــوع را درك            
مـجـازات لـيـلا مـافـي           .   كنيـد   مي

ربطي به سركردة باند و خود بـانـد          
ايشان در حين تـحـقـيـقـات         .   ندارد

) پس از دستگيري اعضاي بانـد    (   
در مورد اعمالي كه از او سـر زده          
گفته است كه من وقتـي بـه خـانـه             

گشتم، دو تا از بـرادرانـم بـه             برمي
ايـن يـعـنـي       .   كردند  من تجاوز مي  

بسـا كـه        چـه .   اقرار به ضرر خودش   
شونـد و خـانـم         دو نفر دستگير مي  

رابـطـة    xگـويـد كـه بـا آقـاي                مي
نامشروع در حـد زنـاي مـحـصـنـه             

ايـن حـد      xداشته است، اما آقاي     
از عمـل را قـبـول نـدارد و بـه آن                   

دلايل و مستنـدات  .   كند اقرار نمي 
كـنـنـده هـم بـراي             قانونـي و قـانـع       

در ( اثبات اين جـرم وجـود نـدارد            
اين صورت انكار مرد و اقـرار زن          

بسـا مـرد        چـه ) . شـود    پذيرفته مـي   
تبرئه شود ولي زن چـون بـه ضـرر             

 .خودش اقرار كرده اعدام شود
ــودن ايشــان            ــيــلا  «مــجــازاتِ ب ل

 در اين باند فساد، قـطـعـاً      »مافي
بودن در ايـن     .   در حد اعدام نيست   

شبكه در حد رابطة نامشروع بـوده       
ــم                    ــرار ه ــر اق ــت، اگ ــاي ــه و در ن

ــرد،       مــي ــه شــلاق         ۱۰۰ك  ضــرب
 .خورد مي
دليل تجاوز يـا زنـا          پس ليلا به  *   

بـا بـرادرانـش مـحـكـوم بـه مـرگ                 
 شوند؟ برادرانش چه مي. شود مي
برادرها به حد زناي بـا مـحـارم        *   

تـر از آن را           جزئـي .   اند  اقرار نكرده 
اند  بعضي از آنها گفته  .   اند  پذيرفته

 »ليلا«كه ما در حد ارضا با اين        
 .ايم رابطه داشته

آنها به چه مجـازاتـي مـحـكـوم        *  
 شدند؟

مـدتـي در زنـدان بــودنـد و در               *   
ــد،                 ــودن ــرده ب ــرار ك ــه اق حــدي ك

 .محكوم و مجازات شدند
جناب قاضي، قـانـون تصـريـح          *   

نكرده كه اين دو اقرار بايد بـا هـم           
تناسبي داشته باشـنـد؟ فـعـل كـه            

چـطـور   .   يكـي بـوده بـا دو فـاعـل             
مجازات براساس دو فعل تعـيـيـن         

 شده است؟
چـيـز بـه اقـرار            همـه .   نه، اصلا ً  *   

طور كه گفتـم،      همان.   بستگي دارد 
كند   يكي اقرار به ضرر خودش مي     

و ديــگــري نــه، و بــراســاس ايــن               
 .شوند اقرارها هم مجازات مي

گوييد براي كسـي كـه          شما مي *   
منكر است، بايد دليل اثبات جرم      

خـوب، دلـيـل      .   وجود داشته بـاشـد    
هــمــان اقــرار آن يــكــي اســت كــه             

. رود   خاطرش پاي چوبة دار مـي        به
نـفـره صـورت         چون عـمـل كـه يـك          

نگرفته كه از يكي پذيرفته شود و        
 !از ديگري نه

ببينيد، مشكلات زيادي وجود *   
جواب اين سؤال شما به مـن       .   دارد

. شـــود    قـــاضـــي مـــربـــوط نـــمـــي       
حــقــوقــدانــان بــايــد بــه آن جــواب            

 .بدهند
. بــه مــورد لــيــلا بــرگــرديــم               *   

شايعاتي شنـيـده شـده مـبـنـي بـر               

هـاي هـوش        اينكه از لـيـلا تسـت         
دهــد    گــرفــتــه شــده كــه نشــان مــي        
ايـن  .   ضريب هوشي پايـيـنـي دارد       

دختر تاكنون به پزشـكـي قـانـونـي           
 معرفي شده؟

ــده             *    ــرون ــيــلا در پ ً  ل هــاي    اولا
اين بار هم   .   متعددي محكوم شده  

در تمام جلسات، اعم از تحقيقات      
مقدماتي و رسـيـدگـي، در كـمـال            
صحت و سلامت عقلاني صحبـت      
كرده و هرگز علائم سفيه بـودن يـا          

. كندذهنـي در ايشـان ديـده نشـد            
حالا ممكن است رفته باشد زندان      

اش كــرده      و ديــگــران راهــنــمــايــي     
باشند كه اگر خـودت را بـزنـي بـه              

هـاي بـچـگـانـه           كندذهني و حـرف    
رسد كه معـرفـي       نظر نمي   به. . .   زدن  

به پزشكي قانـونـي لازم بـاشـد، و             
خودش هـم در مـراحـل تـكـمـيـل                
ــزي                 ــي ــن چ ــي ــن ــز چ ــرگ ــده ه ــرون پ

. طـور    وكيلش هم هميـن   .   نخواست
در موارد قبلي هم كه دستگـيـر و          
مــحــكــوم و مــجــازات شــده بــود،         

 .گاه چنين تقاضايي نشد هيچ
گـويـيـد اصـلاً             پس شـمـا مـي       *  

تســت هــوشــي در كــار نــبــوده يــا           
 اينكه جوابش قابل اعتنا نيست؟

گويم حـتـي اگـر تسـت             من مي *   
هوشي در كار باشد و جـوابـش آن           

گـويـيـد، رافـع          باشد كه شـمـا مـي       
حـتـي   .   مسئوليت كيفـري نـيـسـت       

گويد كـه جـهـل بـه             قانونگذار مي 
قانون، رافع مسـئـولـيـت كـيـفـري             

يعني اگر من بگويم كه از      .   نيست
ــي         ــون ب ــان ــن ق ــوده        اي ــر ب ــب ام،    خ

. شـود       مسئوليت از من سلب نمي    
اگر هم كسي رفتارهاي بچگانه از       
خودش نشان داد و مـثـلاً  گـفـت               

خواهم، اين مسئولـيـتـش        پفك مي 
 كند را سلب نمي

. كنـد   مددكار به ساعتش نگاه مي    
خـواهـم      وقتـي مـي    .   وقت تمام شد  

: پــرســم   تــركــش كــنــم، از او مــي          
ــمــي /   آرزويــت چــيــســت؟     ــم،    ن دان

قاضي مرا بـبـخـشـد و آزاد شـوم               
) . اي تـلـخ       خـنـده  ( خـنـدد      مي. . .   و

اگـر بـار ديـگـر         . /   دانـم    ديگر نمي 
اجازه دادند به مـلاقـاتـت بـيـايـم،             

بـا هـمـان      /   چيز برايت بيـاورم؟     چه
يـك بسـتـه      :   گـويـد     لبخند تلخ مـي   

 .پفك و چند شكلات كاكائويي
نـامـة نـامـة          زهره تركماني، هـفـتـه     

 ۱۳۸۳ آذر ۲۳امير، دوشنبه 
با اين حال، جناب قاضي، جـان      * 

خـاطـر      بـه .   يك انسان مطـرح اسـت     
مسئوليت وجداني هم كـه شـده و           

اي نمـانـد، قصـد         اينكه هيچ شبهه  
نداريد او را بـه پـزشـكـي قـانـونـي               

 معرفي كنيد؟
هرحال الان كه ديـگـر قـاعـدة          به*   

فــراغ دادرســي حــاكــم اســت زيــرا          
پــرونــده در ديــوان عــالــي كشــور            

اگر آنها تشخيـص بـدهـنـد،       .   است
ايشان به پزشكي قانوني فرسـتـاده       

شود و مـا هـم تـابـع دسـتـور                   مي
 .خواهيم بود

اما انگار در ذهن قـاضـي چـيـزي            
دهــد و       هســت كــه آزارش مــي           

 :بالاخره
ايشـــــان در يـــــكـــــي از                     *   

هــا اقــرار دارد بــه          جــلــســه   صــورت
 بار زنا با مردان اجـنـبـي در       ۱۸۰
 !سه ماه

آقــاي مــحــمــدي، شــمــا فــرزنــد        *   
 داريد؟

 !بله* 

 دختر داريد؟*
هر دو را دارم، هـم پسـر و هـم              *   

 .دختر
توانم بپرسم دخترتـان چـنـد          مي*   

 سالش است؟
 .خيلي بچه است* 
مـن هـم يـك دخـتــر           !   چـه خـوب    * 

دخـتـر مـن      .   ونـيـمـه دارم       چهارسال
فقط پنج سال از ليلا در سنـي كـه           
شما از سـوابـق كـيـفـري او حـرف                

مــن !   تــر اســت     زنــيــد كــوچــك      مــي
توانم حتي تصور كنم كـه يـك            نمي

 ۱۱قـولـي         سالـه، يـا بـه           ۹دختر  
 !ساله، مرتكب فحشا شود

به هر صورت ما در چـارچـوب          *   
آنـجـا كـه      .   زنـيـم     قانون حـرف مـي      

قانون، اطـفـال را از مسـئـولـيـت               
دانـد، بـحـثـش          كيفـري مـبـرا مـي        

ولي الان كـه ايـن خـانـم             .   جداست
 .طفل نيست

ــا صــداي بســتــه شــدن در             «. . .  ب
ــد             ــريـ ــواب پـ ــيـــاط از خـ ــه .   حـ بـ

هايي كه به رديف تنـگ        رختخواب
هم در تنها اتاق خـانـه پـهـن شـده               

جـاي مـادر     .    دقت نگاه كرد بود به 
در كنار پدر روي بالش خالـي بـود       
و پتوي مشترك آنها مثل هميشـه        
فقط اندام پدر را در خـود پـنـهـان             

آرامـي از روي         لـيـلا بـه     .   كرده بود 
دو در كنـارش      چهار برادر، كه دوبه   

خوابيده بودند، طوري رد شـد كـه           
. آنــــهــــا را بــــيــــدار نــــكــــنــــد              

ورونشسته با همـان مـوهـاي          دست
ــتــظــار                ــيــده، جــلــو در، در ان ژول

 .بازگشت مادر نشست
مادر با صابوني كه تنها بـراي   . . .   

مـهـمـانــي رفـتــن و ايـام عـيـد از                  
 ۳صندوق                           
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 ... چرا۲بقيه از صفحه 

آورد، دست و   گوشة اتاق بيرون مي   
صورت و بـدن لـيـلا را در هـواي                
كـزكـردة پـايـيـزي در دسـتـشـويـي                
گوشة حياط با آب كتري شسـت و         

. اش او را خشك كـرد       با چادر كهنه  
دومي را     سپس پيراهن قرمز دست   

كه بـرايـش خـريـده بـود، بـر انـدام                 
 ۸ليـلا فـقـط        .   زيباي ليلا پوشاند  

هـاي بـلـوغ         سال داشت، اما نشانه   
 ۱۳،   ۱۲زودرس از او دخــتــري           

سختي و    مادر به .   ساله ساخته بود  
ــاشــتــاب، مــوهــاي گــره         خــوردة    ب

. رنـگ لـيـلا را شـانـه زد               خرمايي
هـاي بـرجسـتــة دخــتـرك، از              گـونـه  

سايش محكم ليف بر صورت، گل     
انداخته و به پوست سفيد صورتش  

 .زيبايي خاص بخشيده بود
مــادر چــادر مــرطــوب را بــر ســر            

دست ليلا را كشيد و بـا         .   انداخت
سـاعـتـي    .   هم از خانه بيرون رفتند    

بعد ليلا خود را همراه با مادر در         
اي زيبـا     خانه.   اي مجلل يافت    خانه

اما محصور در حصارهـاي فـلـزي         
ليلا غرق در زيـبـايـي خـانـه           .   بلند

بود كه مادر او را به داخـل خـانـه             
اي بـعـد او را بـا               لحظه.   فراخواند

سن پدر بود و لباسـي        مردي كه هم  
فاخر و سر و وضعي آراسته داشـت    

لـيـلا از چشـمـان         .   تنـهـا گـذاشـت      
هاي كند مرد وحشت      دريده و نفس  

خواست با مادر اتـاق را          مي.   كرد
ترك كند كه متوجـه شـد مـادرش           
كــلــيــد را در قــفــل در از پشــت                 

چرا مادر او را با آن مـرد        .   چرخاند
غريبه تنـهـا گـذاشـت؟ آيـا مـادر              
صداي فريادهاي پرالتماس ليلا را     

كـس در آن         هـيـچ  . . .   شـنـيـد؟      نـمـي  
ساعات اولية صبـح، از پشـت آن           
ديوارهـاي سـنـگـي و حصـارهـاي             
فلزي، صداي عروسك بلوريـنـي را        
كه زير ضربات سهمگين پتك فقـر       
و نكبت يك انسان و بوالهـوسـي و          

خواهي انسـان ديـگـر درهـم             افزون
 «.شكست، نشنيد مي
جنـاب قـاضـي، مـن در مـورد              * 

 ۸زنـم كـه از            دخـتــري حــرف مــي     
سالگي، مكرر مورد تجـاوز قـرار        

اش    فحشا از طرف خانواده   .   گرفته
بــه او تــحــمــيــل شــده و در تــمــام              

كشـيـده، جـز         هايي كه قد مـي      سال
حـالا  .   اين كار، چيزي نـيـامـوخـتـه        

 ســالــگــي    ۱۹مــا او را در ســن             
خاطر اقرارش به اينكه در طـول         به

ــرده          ۱۸۰ســه مــاه،        ــا ك ــار زن  ب
 !كنيم مجازات مي

مـا كـه     .   هاي خودش بنا به گفته  * 
 !دانستيم نمي
ولـي  .   هـا    بله، بنا بر همان گفته    *   

سؤال من ايـن اسـت كـه آيـا ايـن                 
 سـالـه از كـودكـي كـار              ۱۹دختر   

فـروشـي آمـوخـتـه           ديگري بجز تـن    
است؟ و آيـا زمـانـي كـه كـودكـي                

اي در يـادگـيـري        بيشتر نبود، اراده  
خـاطـر      اين حرفه داشت كه حالا بـه      

آنـچـه هــمـيـشــه بـه آن وادار شــده                
 شود؟ مجازات مي

ورود افـراد و شـلـوغ          . . .   سكـوت ( 
 )شدن اتاق

آقاي قاضي مـحـمـدي، مـن در           * 
. ام   يــك مــورد هــنــوز قــانــع نشــده        

شود كـه      هرحال وقتي شنيده مي     به
در زندان ـ يا حتي پيش از آن ــ از             

 ...ليلا تست هوش گرفته شده و
 چه كسي تست هوش گرفته؟* 
دانـم، شـايـد مـددكـار يـا                نمـي *   

 ...پرستار زندان
خوب، شايد آنها از سر دلسوزي  * 

ببينـيـد، نـظـر       .   اند اين كار را كرده  
نهايي و قـطـعـي را در ايـن بـاره                  

تـوانـد بـدهـد، حـتـي             كس نمي   هيچ
بسا كـه افـراد         چه.   پزشكي قانوني 

هـــا دســـت بـــه            در ايـــن تســـت       
ــوام ــد            عـ ــنـ ــزنـ ــي بـ ــبـ ــريـ ــا .   فـ مـ

 ...ايم كه كلاهبرداراني داشته
شـنـاس      اما تستي كه يـك روان      *   

دهد طوري طـراحـي    زبده انجام مي 
شده كه معمولاً  بندة تحصيلكرده      

توانم از پـيـچ و خـم آن در              هم نمي 
 !بروم

تــوانــد ايــن را        نــه، كســي نــمــي    * 
 .صددرصد ثابت كند

در اين صورت بايد در هر كـار         *   
و عمل انساني درصدي از خطا را        
در نظر بگيريم، حتي در قضـاوت         

 !شما
 سكوت و ورق زدن پرونده

 عرض بنده را قبول نداريد؟* 
 چه چيز را؟* 
اينكه لازم است ليلا به پزشكـي    * 

قانوني معرفي شود، حتي اگـر از         
صحت كامل عقلاني او مـطـمـئـن         

 باشيد؟
شناسي و پفك و       اين تست روان  *   

 ...اينها
 !من در مورد پفك حرف زدم؟* 
نه ديگر، همة اين مسـائـلـي را      *   

هــا    گــويــيــد رســانــه      كــه الان مــي     
 .اند نوشته

هـا     من كه دربارة نوشتـة رسـانـه        * 
ســؤال مــن چــيــز     .   زنــم   حــرف نــمــي  

 .مشخصي است
هرحال همة مواردي كـه الان          به*   

تـازگـي مـطـرح          گوييد بـه     شما مي 
شده و ما در تحـقـيـقـات قضـايـي             

. هرگز با آنها برخورد نكرده بوديـم    
اي را هـم كـه از            هاي بچگانه   حرف

هـا     ايشان نـقـل شـده در روزنـامـه            
خوانديم و هرگز چنين چيزي را نـه        

حـتـي ايشـان      .   ديديم و نه شنيديـم    
در برخي موارد منكر بود و مثـلا        

گفت كه من صيغة سـردسـتـة           ً مي 
داد كه    اينها نشان مي  .   باند هستم 
هاي فرار از مجازات را      كاملاً  راه  

گـويـم كـه        با اين حال مي   .   داند  مي
تشخيص نهايي بـا ديـوان عـالـي            

 .كشور است
دهـد شـايـد هـم           با خنده ادامه مي   

اي    تـان وسـيلـه       شما با اين پيگيري   
شديد كه ايشان از مجازات اعـدام       
رهايي پيدا كند و با كمي تندي و         

وقـت بــيـايـد در              نـاراحـتـي كـه آن        
جامعه و دوباره هزاران نـفـر را بـه            

 .منجلاب فساد بكشاند
جناب قاضي، حساسـيـت شـمـا         * 

براي پاك كردن جامعه از عـوامـل         
ولــي .   فســاد قــابــل تــقــديــر اســت        

خــواهــم بــدانــم شــمــا هــمــيــن           مــي

حساسيت را وقتي شنيديد كه يـك       
 ساله بـاردار شـده اسـت          ۱۱دختر  

داشتيد؟ و آيا ايـن مـنـجـلاب بـا              
كشتن يك دختر كه خودش معلول      

 شود؟ آن است پاك مي
ً ، مــن دقــيــقــاً نــمــي         *    دانــم    اولا

! ايشان در چـه سـنـي بـاردار شـده             
ايشـان  .    سـالـگـي    ۱۴خودش گفته   

اي زندگي كرده كـه ايـن       در خانواده 
خانواده و محيط، شرايط را بـراي        

 .به فساد كشاندنش فراهم كرده
گـويـيـد،     اي كه مي   همان خانواده * 

شان دارند صحيح و سالـم     الان همه 
و آزاد در هميـن جـامـعـه زنـدگـي              

كنند و شـمـا از جـانـب آنـهـا                   مي
 قول خودتـان،      نگران نيستيد كه به   

! هزاران نفر را به فساد بـكـشـانـنـد       
نـظـر شـمـا، مشـكـل بـه فسـاد                    به

كشيده شـدن ايـن هـزاران نـفـر بـا                
 سالـه كـه ايـن         ۱۹مرگ يك دختر    

راه را ديــگــران پــيــش پــايـــش                  
 شود؟ اند حل مي گذاشته

كار دستگاه قضايي پيشگيـري    *   
 .از وقوع جرم است

از چه طريقي؟ مبارزه با عـلـت     *  
خـاطـر      يا معلول؟ آيا اين دختر بـه       

پيشـگـيـري از وقـوع جـرم اعـدام               
شود؟ آن هم در شـرايـطـي كـه               مي

عامل وقـوع جـرم، يـعـنـي احـمـد               
آقاميرزايي كه با وجود داشتن زن       

اش شبكة فحـشـا     و فرزند، در خانه   
راه انداخته بود، بعد از پنج سال         به

 گردد؟ به جامعه برمي
ام و      حال چند بار گفـتـه    من تابه *   

گويم، ما در چـارچـوب         باز هم مي  
نـه عـلـم      .   كـنـيـم      قانون حركت مـي   

غيب داريم و نـه مـجـتـهـديـم كـه                 
قانون .   خودمان بتوانيم نظر بدهيم   

تصريح كرده كه هرگاه مرد يا زني       
چهار بار نزد حـاكـم اقـرار بـه زنـا               

 .كند، محكوم به حد زناست
بله، ولي اقرار گـرفـتـن شـرايـط            * 

آيا اين شرايط كاملاً  مهيـا       .   دارد
 بوده؟

ها را زده وگرنه  خودش اين حرف  * 
دانسـتـيـم؟       ما اصلاً  از كجـا مـي        

جاي چهار بار، صد بار اينهـا را           به
تكرار كرده، بـدون اجـبـار و بـدون             

شناختيـم   ما نه حميد را مي .   اكراه
و نه محمد را و نه پدر و مـادرش            

 .را
خــوب، آيــا ايــنــهــا دلــيــل بــر            *   

سادگي بيش از حدش نيست؟ پس      
شود برخلاف فـرمـايـش        معلوم مي 

هـاي فـرار از          شما، چندان هـم راه      
 !مجازات را بلد نبوده

ولي سادگي كه رافع مسئولـيـت   * 
 .كيفري نيست

حتي بلاهـت امـكـان مـجـازات           * 
 آورد؟ وجود نمي جايگزين را به

خير، چون اينها حد الهي اسـت،     * 
تـوانـيـم       در حد الهي ما نمي    .   خانم

 .مجازات جايگزين بدهيم
شرايط وقوع جرم در تعـيـيـن و          *   

 تخفيف مجازات تأثير ندارد؟
 شرايط اجتماعي؟*
 !بله*
چرا تأثير دارد، شرايط و سوابق      * 

 .كيفري
پس چرا در مورد لـيـلا بـاعـث            *   

 تخفيف نشد؟
اين خانم ديگر بـه فسـاد اعـتـيـاد             

كرده و    از خانه فرار مي  .   پيدا كرده 
بـعـد هـم      .   رفته دنبال اين كـار       مي

هـاي     ها احتياج به بـحـث     اين حرف 
شـنـاخـتـي        شناختي و جامـعـه      روان

ــيــســت            بــراي .   دارد و كــار مــن ن
ــايــد              عــلــت يــابــي ايــن مســئلــه ب

اين .   كالبدشكافي اجتماعي كنند  
 .يك كار دانشگاهي است

 
 برگرفته از سايت زنان 

لغو قانون 
مجازات 
!اعدام  
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 مهرنوش موسوي 
نقد و بررسي خانم برژيت پـاتـزولـد         

از سام بن عثمان    "   مولاده" از فيلم   
در لوموند ديپلـمـاتـيـک در کـنـار             
برداشتهاي هنري مختلف از ايـن        
اثر جالب و بـه يـاد مـانـدنـي يـک                 

حقيقت را اثـبـات مـيـکـنـد و آن                
ايــنــکــه جــاودانــه تــريــن اثــرهــاي          
سينماي امروز، آثاري هستند کـه       
ريشه دارترين مسائل اجـتـمـاعـي         
انسان معاصر را روي اکـران مـي           

ختنه و نقـض عضـو کـردن          .   آورند

 ميليون زن در دنيـا    ١٣٠ تا   ١٠٠
يکي از خشـنـتـريـن و وحشـيـانـه                
ترين شکل بي حقوقي زن است که       
ريشه در اين نظم جهـنـمـي وارونـه           

نظمي که به اين بي حقوقي،      .   دارد
به اين خشونت عريـان و بـه سـتـم              

جنبشي که .   عليه زن محتاج است 
عليه اين بي حـقـوقـي در سـراسـر              
جهـان وجـود دارد نـيـز بـه کـلـيـه                   
اشکال اين اعتراض اجـتـمـاعـي و          
از جــملــه فــتــح کــردن پــرده هــاي            

فيلم مـولاده    .   سينما محتاج است  

به حق در کن جايزه را نصيب خـود   
 .کرد

 .بررسي پاتزولد خواندني است

 ! ميليون زن در دنيا١٣٠مولاده، فيلمى براى قيام عليه نقص عضو کردن 

فــيــلــم ســام بــن عــثــمــان، در                    
بورکينافاسو فيلم بـرداري شـده و          
هنر پيـشـگـانـي از سـاحـل عـاج،               
ســنــگــال و بــورکــيــنــافــاســودر آن         

اين فيلم از واقعيـت     .   حضور دارند 
ها ئي سـرچشـمـه مـي گـيـرد کـه                 
کارگردان با ايجاد کششي دائـمـي       
، آنها را به فيلمي تخيلي ، جذاب        
و در عين حال بي پرده تبديل مـي         

مولاده به مـفـهـوم مـجـوزي           .   کند
حفاظت از افراد   »اجازه«است که   

 »مجوزي«در حال فرار را ميدهد    
. بر اساس يک سنت کهن آفريقائي      

و به قدمت ختنه زنان، سنتـي کـه          
با برداشتن کلـيـتـوريـس، زنـان را            

در .   ســردمــزاج و وفــادارمــيــکــنــد     
صحنه اي از اين فيلم مردي چـنـد      
همسره ، زوجـه خـود را در مـلاء              
عام و به بهانه حمايت وي از دختر       

 زنـان  »چنگال«بچه گان گريزان از  
خــتــنــه کــنــنــده، شــلاق مــي زنــد،         
چگونه مي توان اين صحنه را ديد       
و نسبت به آن بـي تـفـاوت مـانـد؟             
چــرا کــه اگــر زن در زيــر فشــار                  
ضربات تازيانـه بـر زمـيـن افـتـد،              
قدرت مولاده در نزد وي مـنـسـوخ         

اما اگر ضربات را تاب .   مي گردد 
آورد، براي هميشه در امان خواهد      

 .ماند
هنگامي که استاد بزرگ سينمـاي     
آفريقا روابط جنسي زوج و همـسـر      
مورد علاقه اما متمرد وي را بـه          
تصوير مي کشد، دوربين بر چهـره       

اي منقبض شـده ازدرد مـتـوقـف            
مي گـردد ، دردي کـه نـاشـي از                 
جراحتي آغشته به خون و درنتيجه    
تن سپاري زن به ايـن قـطـع عضـو             

زن، قطع عضو دخترش    .   مي باشد 
را مانع شـده و دخـتـر بـچـه گـان                  
وحشت زده اي را پذيرا مـي گـردد          
که براي فرار از چاقـو هـا ي زنـان             
ختنه کننده به سويـش پـنـاه آورده           
اند، چرا که او در جسمش عوارض      
دهشتناک اين نقض عضو را مـي         

 .داند و مي شناسد
آرام آرام، زن عصيان گـر الـگـوئـي          

مردان در  .   براي سايرزنان ميگردد  
جستجوي دلايل اين نافرمـانـي از        
جــانــب هــمــســرانشــان، در ابــتــدا          
نسبت به دستگا ه هاي راديو و بـه         

بهانه باز کردن چشم و گـوش زنـان      
و فاسد ساختن ذهـن روسـتـائـيـان           

چونان زمانـي  .   زن خشم مي گيرند   
پيش تر که کتاب هـا را سـوزانـده            
بودند، مردان راديو ها را به آتـش         

سپس کار خود را بـا       .   مي سپارند 
کشتن تنها مردي که جسورانه بـه        
ياري زن تازيان خورده شتافته بـود     

مـقـتـول،    :   به پـايـان مـي رسـانـنـد           
مردي آفريقائي است کـه اروپـا را          
در نورديده ومسلما نظرياتـي بـس        
وسيع براي چنيـن جـامـعـه اي بـه              
ارمغان آورده است ، جامعه اي که    
ــيــاد در آمــده از قــدرت                  ــق ــه ان ب

احترام به بزرگاني اسـت  »اجبار«و
که خود را نگهبانان سنتي ناميـرا       

 .مي دانند

سام بن عثمان که قلم را به بـهـانـه        
سينما و بـراي بـرقـراري ارتـبـاط               
بهتربا اکـثـريـت بـي سـواد مـردم               

: آفريقا، رها کرده است، مي گويـد  
در آفريـقـا بـراي گـذران زنـدگـي             «

)هـدف ( فيلم نمي سازيـم، بـلـکـه           
مـبـارزه   ) هـدف ( برقراري ارتـبـاط       

وي فرزند ماهيگيـري از     .». است
کــزامــانــس در کشــور ســنــگــال و          

 بـوده ، کـه در         ۱۹۲۳متولد سال   
آغاز به عنوان مـکـانـيـک، بـنـا و               
کارگر بار انداز در بـنـدر مـارسـي            

اولـيـن   .   مشغول به کار مـي گـردد       
رمان خود را با نام بار انداز سـيـاه          

ــتــشــارات  ( ۱۹۵۶پــوســت، در        ان
. ، منتشر مي کـنـد     ) نوول، پاريس 

اين داستان شرح زندگـي کـارگـري         

خــود او اســت، کــه شــب هــا،                   
ــوپ هــاي                ــل ــا، ک ــه ه ــخــان ــاب ــت ک
سينمائي و سالن هاي تئـاتـر را ،           
با انگيزه اي نـاشـي از عـطـش و                
خواهش دانستني همچـنـان ارضـا        

 ٤۰درسـن    .   نشده ،زير پا مي نهد    
سالگي حرفه سينما گري خـود را         
در اســتــوديــو هــاي گــورکــي در             

اکـنــون،  .   روسـيـه آغـاز مــي کـنـد           
عثمان پانزده فيلم و يـازده رمـان           

. در کارنامه هـنـري خـويـش دارد           
آنچه براي وي حائـز اهـمـيـت مـي             
بــاشــد، تــحــت تــاثــيــر قــرار دادن           
مردم، گفتگو بـا ايشـان و الـهـام              
گــرفــتــن از عــقــايــد آنــهــا اســت،            

که تنها در هنگام نمايـش      ) امري( 
) اصـلـي  ( فيلم هايش در مـيـدان          

روستاها ي آفريقائي مـيـسـر مـي          
 .گردد

مولاده، قسمت دوم از سه گانه اي       
است که قهرمان پروري در زندگـي       
روز مره را بـزرگ مـي دارد، ايـن              

کــه »فــات کــيــنــه  «ســه گــانــه بــا       
تصويري از يک زن آفريقائي اسـت        

 « آغاز شده و بـا    ۲۰۰۰در سال   
ــان       ــم ــي ــئ ــرادري ل ــون      »ب ــن ــه اک ک

دردست تهيه مي باشد، بـه پـايـان          
نـگـاه نـقـاد و قـا            .   خواهـد رسـيـد     

طعانه ترقي خواه اين سـيـنـمـا گـر            
متعهـد فـرصـتـي مـنـاسـب بـراي               
آفريقا و زنان آفريقائي مـيـبـاشـد،          

 .که عثمان آنها را مي ستايد
 ۵سازمان                        *

 

اثر ثميلا امير ابراهيمی -ارثيه  

 برگرفته از لوموند ديپلماتيک



 ٥ ٢٨        رهايی زن            شماره  

)مصاحبه رهايی زن با مژگان! (مشکلات جوانان  
 ساله  ۲۴مژگان نسيمي جوان    

اي است که در دانـمـارک        
بزرگ شده است در مـاه        
مارس او بر عليه تبعيض بـه        
جوانان مهاجر در ديسکوتکها    
از دست يکي از ديسکوتکها به      
پليس شکايت کرده است از او      
در باره اين مسئله و مشکـل       
جوانان از خانـواده هـاي       

 .مهاجر ميپرسيم
 

از خودتان بـگـويـيـد،       : رهايي زن 
شما چنـد سـالـتـون اسـت، چـکـار               

 .... ميکنيد و
 سـال دارم و از        ۲۴من :      مژگان

کودکـي هـمـراه پـدر و مـادرم بـه                 
. دانمارک آمدم و اينجا بزرگ شـدم  

تحصيلم را تـمـام کـردم ودر يـک               
. کلينيک دندانپزشکي کار ميکنم   

تنهـا زنـدگـي مـيـکـنـم و کـلا از                   
استقلالـي کـه از ايـن بـابـت دارم                

 . راضي هستم
در ماه مارس شما از     : رهايي زن 

يــک ديســکــوتــک در دانــمــارک               
 علتش چه بود؟. شکايت کرديد

براي اينکه  نـگـهـبـانـان           :   مژگان
ديسکوتک به هنگـام ورود مـن و           
ــه مــا روش               ــم نســبــت ب دوســتــان

آنها .   تبعيض آميزي پيش گرفتند   
گفتند که براي ورود به ديسکوتـک       

چون .   بايد دعوتنامه داشته باشيم   
يک جشن خصوصي در ديسکوتـک      

من احساس کردم که    .   برگزار است 
احسـاس بـدي بـه        .   اين بهانه اسـت  

ــودم در        .   مــن دســت داد        ــن خ م
دانــمــارک بــزرگ شــدم و احســاس          

ايـن  .   ميکنم که دانمارکي هسـتـم      
تفاوت گذاشتن ميان من و يـکـي         
ديگر براي مـن خـيـلـي سـنـگـيـن                

 . ميايد
 خوب چکار کرديد؟: رهايي زن

به آنها اعتراض کـردم و       :     مژگان
اتفاقا در آن ويکن کمپين وسيعـي       
از طرف دولت و مـطـبـوعـات بـر              
عليه تبـعـيـض در ديسـکـوتـکـهـا              

مـن هـم کـمـي         .   پيش برده ميـشـد    
آنطرف تر واقعيت اتفاق افتـاده را        

. براي ژوزناليسـتـهـا بـازگـو کـردم           
ــزيــون ســراســري            ــوي ــل ــجــا ت هــمــان
دانمارک با من مصـاحـبـه کـرد و             
فرداي آن روز در اخـبـار چـنـد بـار              

ــراي      .   پــخــش گــرديــد     ــبــي ب مــطــل
روزنامه ها نوشتم که درج کـردنـد         
و يـک روزنـامـه سـراسـري بـه نـام                 
اکسترابلا دت مصاحبه مفـصـلـي       

با من انجام داد و کلا يک کمـکـي          
شد به کمپين در جـريـان بـه نـفـع                

 .جوانان از خانواده هاي مهاجر
آيا مشکل تـبـعـيـض       : رهايي زن 

ــر در                  ــاجـ ــهـ ــان مـ ــوانـ ــراي جـ بـ
 ديسکوتکها جدي است؟

بلـه بـه نـظـر مـن جـدي                :   مژگان
البته کمتر در مورد جوانـان     .   است

دخــتــر مســئلــه تــبــعــيــض پــيــش          
جوانان دخـتـر از خـانـواده          .   ميايد

ــه                   ــر ب ــت ــم ــم ک ــر ه ــاج ــه ــاي م ه
در مــورد   .   ديســکــوتــک مــيــرونــد    

. پسرها ايـن مشـکـل وجـود دارد           
برخي از ديسکوتها به ايـن بـهـانـه           
که جوانان مهاجر در ديسـکـوتـک          
درگيري ايجاد ميکنـنـد، از ورود         

بـه هـر     .   آنها جلوگيري مـيـکـنـنـد        
حال آنقدر وسيع اسـت کـه بـرايـش           

خيلي از جوانـان    .   کمپين گذاشتند 
دخــتــر از خــانــواده هــاي مــهــاجــر         
ــه               مــعــمــولا اجــازه نــدارنــد کــه ب

 ديسکوتک بروند
شما چـي؟ آيـا بـراي         :   رهايي زن 

شــمــا هــم از طــرف خــانــواده تــان           
مشکلي بر سر رفتن به ديسکوتک      

 .وجود دارد
نـه مـن اسـاسـا چـنـيـن              :     مژگان

خــانــواده مــن    .   مشــکــلــي نــدارم      
خوشبختانه خانواده انتگره شده و      

مـعـمـولا در مـيـان          .   بازي هستند 
خانواده هاي ايرانـي ايـن مشـکـل           

نـه تـنـهـا       .   کمتر به چشم ميخـورد    
اين بلکه در بسياري از موارد پدر       
و مادر دخترها، تعيين ميـکـنـنـد         
که آنها بايد بـا چـه کسـي ازدواج             

پديده ازدواج اجبـاري و يـا         .   کنند
ازدواج تــدارک ديــده شـــده يـــک               
مشــکــل در دانــمــارک اســت کــه            

مـن خـودم     .   هميشه بحث آن اسـت    
هــمــکــاري داشــتــم کــه شــوهــرش          
هميشه او را به سر کار مـيـاورد و          

ايـن هـمـکـار مـن اجـازه             .   ميـبـرد  
نـداشـت هـيــچـگـاه بـا مـا جـايــي                 

هــمــيــشــه تــحــت کــنــتــرل       .   بــيــايــد
ــود      ــوهــرش ب ــد       .   ش ــن ــان ــوز م ــن ه

روستاهاي ترکيه بـا مـادر شـوهـر           
شايد بـاورتـان    .   خود زندگي ميکد  

نشــود کــه کســي کــه در دانــمــاک            
متولد و بـزرگ شـده اسـت اجـازه              
ــواده               ــان ــوهــرش و خ ــد ش ــده ــي م
شوهرش حتي حقوق ماهانه او را        
از او بگيرند و به او کمـک خـرجـي            

اين خانم هيچ اسـتـقـلالـي         .   بدهند
آنقدر کنترل شـوهـرش بـر        .   نداشت

او زننده بود که حتي مانع بـر سـر         
براي .   عرف کاري او ايجاد ميکرد  

همين چند وقـت پـيـش کـارفـرمـا             
 .مجبور شد اخراجش کند

شـکـايـت شـمـا بـه           :     رهايي زن 
 کجا کشيد؟
پــلــيــس مســئلــه را      :     مــژگــان
صاحب ديسـکـوتـک     .   پيگيري کرد 

با من تماس گرفت و بطور رسمـي        
از من معزرت خواهي کرد و گفت       
بــا مســئــولــيــن ديســکــوتــک هــم           
صحبت کرده است تا ديگر چنـيـن        

پليس به من   .   مسائلي پيش نيايد  
گفت که با اين همه اگر ميخـواهـم    

. ميتوانم شکايتم را پيگيري کنم      
اما من همين را کافي مـيـدانـم و           
فکر ميکنم اعتـراض مـن کـارش          

هـدف مـن     .   را کـرد و مـوثـر بـود           
عکس العمل به تبعيضي است که      
در برخي از ديسـکـوتـکـهـا وجـود             

 .دارد و اين خوب و موثر بود
با تشکـر از ايـنـکـه          :   رهايي زن 

ــار مــا                  ــب وقــت خــود را در اخــت
 گذاشتيد
 با تشکر از نشريه شما: مژگان

 
 

 ... مولاده۴بقيه از صفحه 
ــلــــل                  »عــــفــــو بــــيــــن الــــمــ

A m n n e s t y 
International »     در ســال

 » توسط پيتر بـنـنـسـون          ۱۹٦۱
Peter Benenson »  و در

ابتدا تنها براي يک سال تـاسـيـس          
نشان ايـن سـازمـان شـمـعـي             .   شد

. پيچـيـده در سـيـم خـاردار اسـت              
سازماني که فعاليت خويش را در      
جهت مبارزه براي احـقـاق حـقـوق           

 بشر در اقصا

 
 نقاط دنيا ادامه داده و اهـدافـي           
نظير مبارزه با شکنجه، سعي در       
از بــيــن بــردن مــجــازات اعــدام،           
آزادي زندانيان سياسي، مبارزه با     
ختنه دخـتـران و تـلاش بـراي بـر                
قراري عدالت اجتماعي در گـوشـه       

. گوشه دنيـا را دنـبـال مـي کـنـد               
ــنــنــســون در            فــوريــه    ۲۵جســم ب

 خــامــوش شــد، راهــش             ۲۰۰۵
 )مترجم. (روشن باد

 Faat Kinné »فات کينه  -
داستان زني مصمم و مدرن در        «

آفريقا است که شـوهـر وي،  او و              
فـات  .   دو فرزندش را ترک ميگويد    

کينه تنهـاسـت ، بـار تـربـيـت دو                
فرزندش را بر دوش کشـيـده و بـا              
تلاشي مثال زدني آنان را تا پايـان    
تحصـيـلات مـتـوسـطـه هـمـراهـي              

نـبـرد ايـن زن بـهـانـه اي               .   ميکند
براي نمايش ابعـاد مـخـتـلـف يـک             

فـات  .   جامعه آفريقا ئي مي شـود      

کينه نمـاد زن مـبـارز آفـريـقـائـي               
 )مترجم. (است

سام بن عثمـان مسـن تـريـن و                 -
تنها کارگردان آقـريـقـائـي شـرکـت           
کننده در فستيوال فـيـلـم کـن، در             
سـال گـذشـتــه بـود، کـه بـا فـيـلــم                   

 فيلم بـرگـزيـده       ۲۱مولاده يکي از    
شده در بخش نگاه ويژه، جايزه اين       
قســمــت فســتــيــوال را از آن خــود           

مولاده چهارمين فيلم اين .   ساخت
سينما گر مي بـاشـد کـه از سـال                

 تا کـنـون در کـن بـر پـرده              ۱۹٦٦
 )مترجم. (رفته است

ــام ايــن ســه گــانــه عــثــمــان،                - ن
ــروري در روزمــرگــي             ــهــرمــان پ ق
H é r o ï s m e  a u 

quotidien » « اســـــــــت .
 )مترجم(



 ٢٨ ٦        رهايی زن          شماره 

 ... سخنرانی۱بقيه از صفحه 
. جي. حقوق بشر سازمان ملل، ان    

او هــاي عضــو ســازمــان مــلــل،           
ارگــانــهــاي ســازمــان مــلــل و                

. آژانسهاي تخصصي آن هسـتـنـد       
سخنرانان ديـگـر ايـن کـنـفـرانـس             

 :عبارتند از
نـويسـنـده    تسليمه نسـريـن      

 بنگلادشي و فعال حقوق زنان
نـمـايـنـده     عيان هيرسي علي     

 پارلمان هلند و فعال حقوق زنان
نـويسـنـده و مـنـتـقـد            ابن وراق   

چـــرا " اســـلام، مـــولـــف کـــتـــاب          
 "مسلمان نيستم

سردبير نشريـه   کارولين فارست   

فرانسوي فمـيـنـيـسـتـي انـتـخـاب             
 زنان، نويسنده منتقد اسلام

پروفسور مطالـعـات   وليد فارس   
خاورميانـه دانشـگـاه آتـلانـتـيـک            

 فلوريدا ــ آمريکا
بـرده سـابـق در         سيمون دنگ    

 سودان و فعال حقوق بشر
نويسنـده و مـورخ       ديويد ليتمن   

حقوق بشـر، عضـو غـيـر دولـتـي              
 سازمان ملل ــ سويس

فعال حـقـوق بشـر از         هاموده بلا   
 سودان

پـروفسـور   يوهانس جنسـون     
مطالعـات اسـلامـي و عـربـي از              

 دانشگاه اترخت ــ هلند

مورخ در باره قـربـانـيـان        بت يوار   
 اسلام

جانب جـمـعـيـت       "اين کنفرانس از  
جامعه شهروندان  " ،  " براي آموزش 

اتحاديه بـيـن الـمـلـلـي          " ، و   " جهان
ــهــاي ســکــولاريســت و           ســازمــان

 .برگزار مي شود" اومانيست
کميتـه دفـاع از حـقـوق زنـان در                

 خاورميانه
 ٢٠٠٥آوريل 

www.middleastwomen.org 
 
 

 ... تن فروشی۱بقيه از صفحه  
و در روياي خود فرو رفـتـه اسـت،            
بــه اراجــيــف آخــونــد در ســتــايــش         
پدفيلي و سو استفاده جنسي مـرد       

 ساله از يـک کـودک، تـوجـهـي             ٦٠
او مـنـتـظـر اسـت کـه ايـن                .   ندارد

صحنه چندش آور هـر چـه زودتـر             
آخوند معامله را سر  .   پايان بگيرد 

 هـزار    ٢٠٠در مـقـابـل        :   مي دهد 
 مـاه    ٦تومان پول، دختـرک بـايـد          

 ٦٠خودش را در اختيار پـيـرمـرد          
 !ساله بگذارد

در حاليکه اين تن فروشي آشـکـار        
اسلامي، بـا حضـور آخـونـد و بـا               
سلام و صلوات صورت مي گيرد،      
فريبا و ميـنـا، بـراي پـيـدا کـردن                
مشتري هر روز با ترس و وحشـت        
به خيابان مي روند، تـهـديـد مـي             
شوند، خود و کـودکـانشـان مـورد           
تحقير قرار مي گـيـرنـد، پـولشـان            
بالا کشيده مـي شـود و حـتـي از               

! دست مشتريان کتک مي خـورنـد       
و اگر از شانس بدشان به دام سپـاه         
و بسيـج بـيـافـتـنـد، غـيـر از سـو                   
استفاده پاسـداران و آخـونـدهـا از            

جســمــشــان، مــجــازات شــلاق و            
ســـنـــگـــســـار و اعـــدام هـــم در               

بـعـد از     .   انتظارشـان خـواهـد بـود        
نمايش فيـلـم، شـرکـت کـنـنـدگـان              
مشتاقانه از ناهيد پـرسـان دربـاره         
فيلم، دربـاره سـرنـوشـت فـريـبـا و               
مينا، دربـاره ايـنـکـه چـطـور ايـن               

. سوژه را انتخاب کرد سوال کردند     
بحث خيلي سريع به موقعيت زنان    
بــطــور کــلــي در ايــران و قــوانــيــن           

بـحـث   .   اسلامي حاکم کشيـده شـد      
داغي پيرامون اهميت نشان دادن      
واقعيات زندگي مـردم و زنـان در           
ــيــکــه               ايــران در گــرفــت، در حــال
کســانــي طــرح مــي کــردنــد، کــه            
مسئله تـن فـروشـي يـک مسـئلـه               
جــهــانــي اســت و تــنــهــا بــه ايــران           
مـربـوط نـيـسـت، نـاهـيـد پـرســان                
سازنده فيلم و ناهيـد ريـاضـي، از           
مبارزين حقوق زن در ايـران و از             
فعالين رهايي زن، که بـراي ديـدار      
با پرسان به مالمو سفر کرده و در          
اين جلسه نيز حضور داشت، قابـل       
مقايسه نبودن موقعيـت زنـان در         
کشــورهــاي اســلام زده بــا ديــگــر           

آنـهـا   .   کشورها را تشـريـح کـردنـد         
توضيح دادنـد کـه در يـک کشـور              
اسلامي، زنان تن فروش نـه تـنـهـا           
مورد حمايت دولت و قوانين قـرار       
ندارند، بلکـه در صـورتـي کـه بـه               
چنگ پليس و پاسدار بيافتند، بـا        
سنگسار و اعدام و شـلاق مـواجـه          

اين وضعيت را نمي تـوان      .   هستند
با تن فروشي در سـوئـد مـقـايسـه             

نمي توان با طرح اينکه ستـم      .   کرد
بر زن و يا پديده تن فروشي جهاني 
اسـت، مـوقــعـيـت اسـفـبــار و بــي               
حقوقي بي حـد و حصـر زنـان در               
کشورهاي اسـلام زده، را تـوجـيـه            

 .کرد
در آخر جلسـه بـحـث داغ ديـگـري             
حول و حـوش آنـکـه آيـا نـمـايـش                  
چنين فيلمهايي به نفع راسيستـهـا      

آيا اين تصـور را       .   در غرب نيست  
کــه گــويــا هــمــه کســانــي کــه در              
کشورهاي اسلام زده زنـدگـي مـي          
کنند، طرفدار قـوانـيـن زن سـتـيـز             
هستند قـوي نـخـواهـد کـرد، آيـا               
تصوير غلطـي از مـردان و مـردم             
بطور کـلـي در آن کشـورهـا نـمـي                

در پـاسـخ بـه ايـن           .   دهد درگـرفـت   
اظهارنظرها ناهيد پرسان گفت که     
اگر کسي از ديدن چنين فيلمهايي      
به چنين نتيجـه اي بـرسـد، نشـان             
مــي دهــد کــه اصــلا فــيــلــم را و               

 .صورت مسئله را نفهميده است
: ناهيد رياضي در اين بـاره گـفـت          

ســالــهــاســت کــه مــتــاســفــانــه                
سازمانهاي زنان و احزاب چـپ در        
غرب از جمله در دانمارک و سوئـد        
از ترس آنکه نکند دفاع از حـقـوق         
زنان مهاجر، مقابله با فرهنگ زن  
ستيز اسلامي و طـرح مـعـضـلات          
واقعي زنان در کشـورهـاي اسـلام           
زده و زنان از خانواده هاي مهاجـر        

شود، بـه     «بدفهمي»مذهب زده،  
به .  سکوت مرگباري دست زده اند 

جاي سکوت بـايـد بـراي دفـاع از              
حقوق تمام زنان در هر کجاي دنيا       

بجاي وحشـت    .   آستينها را بالا زد   
از بدفهمي بايد بر اين اصل تاکيد       
کرد، که نبايد هـيـچ شـکـل از زن              

. ستيزي و سرکوب زنان را پذيرفت  
چـه زمــانـي کــه ايــن زن ســتــيــزي             
بدليل فرهنگ مردسالاري به زنان     

تحميل مي شود و يا چـه بـدلـيـل             
مذهب و فرهـنـگ مـذهـبـي و از              

سـالـهـا بـه دلـيـل           !   جمله اسـلامـي   
سکوت سازمانهاي زنان و احـزاب      
چپ و روشنفکران، دختران و زنـان       
در همين کشورهاي غـربـي مـورد         
ستم و سرکوب قرار گرفته انـد، و           
هيچ عکس العملي از طرف اينهـا       

هميشه ايـن  .  نشان داده نشده است 
خـوانـده    «فرهـنـگ خـودشـان      »را  

اند و با اين بهانه هـيـچ دخـالـتـي              
براي جلوگيري از سرکوب کودکان     

سـکـوت ديـگـر       .   و زنان نکرده انـد    
بس است بايد وارد صحـنـه شـد و            
در کنار مبارزين حـقـوق زن بـراي           
جلوگيري از سرکوب مذهبي زنـان      
و براي تغيـيـر وضـعـيـت زنـان در               
 .کشورهاي اسلام زده، تلاش کرد

در حاليکه حاضرين با اشتياق بـه        
بحث ادامه مي دادند، برنامـه بـه          

 .پايان خود رسيد

 ... بيانيه۱بقيه از صفحه 
نقد بنيادهاي تـاريـخـي اسـلام و            
چگـونـگـي رشـد ايـن ديـن را از                 

ايـن  .   اولويتهـاي خـود مـي دانـد          
انجمن دفاع از قـربـانـيـان اديـان             
بــخــصــوص اســلام و دولــتــهــاي           
اســلامــي و جــنــبــش ارتــجــاعــي         
اسلام سياسي را يکي از وظـايـف       

 .خود مي داند
انجمن بي خدايان اهداف فـوق را        
از طريق انتشار نشريـه مـاهـانـه،          
وب سايت، برگزاري کنفرانسهـاي     
ســالانــه و جــلــســات آمــوزشــي و         
روشنگـرانـه، انـتـشـار بـيـانـيـه و                
برپايي کمپينهاي مـبـارزاتـي بـه          

 .پيش مي برد
انجمن بي خـدايـان از کـلـيـه بـي               
خــدايـــان، آتــه ايســـتــهـــا، آزاد             
ــديشــان و مــبــارزيــن عــرصــه             ان

مذهب زدايي و از همه قربـانـيـان         
اديان و فرقه هاي مـذهـبـي بـراي           
پيوستن به اين مبارزه شکوهمند     

 .دعوت به همکاري مي کند
انـجـمـن    " اعظم کم گويان رئـيـس         

، و تسلـيـمـه نسـريـن،        "بي خدايان 
محمد يونس شيخ، ريبوار احمد،     
ابن وراق، ساميه لابيدي، کـورش      
مدرسي، ويـلـيـام بـراون و فـاتـح               
شيخ هيات مشاورين اين انجمـن      

 .هستند
 اعظم کم گويان

 رئيس انجمن بي خدايان
 ٢٠٠٥فوريه 

www.bikhodayan.com 
 

azam_kamguian@yahoo.com 
 

bikhodayan@yahoo.com 
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ازدواج چارلز و کاميلا از اغـلـب          
رسانه هـاي تصـويـري اروپـايـي و             

. آمــريــکــايــي لايــف پــخــش شــد          
ميليونها نفر شاهد عمق تحجر و       
عقب ماندگي اين سلطنت پوسيده 
در جريان اين ازدواج در قلب اروپا       
در ميان همه زرق و برقهاي دربـار        

 !انگليس بودند
از هـمـه ايـنـهـا جـالـبـتـر، جـريـان                   
استغفار و طلب عفو کردن اين دو     
سمبل پوسيدگي دربار مفتخـوران     
انــگــلــيــس از درگــاه خــدايشــان و          

! دستگاه پوسيده تـر کـلـيـسـا بـود           
ــل                  ــاب ــق ــد، در م ــو زدن ــا زان ــه آن
دوربينهايي که ميليونها نفر آن را      
تماشا ميکردند، اقرار کـردنـد کـه         
بــا هــم رابــطــه خصــوصــي خــارج           
ازدواج داشته و بـه هـمـسـرانشـان             

کـرده انـد، از خـدايشـان           "   خيانت" 
خواستند که آنهـا را بـبـخـشـد تـا               

گــفــتــه  .   بــتــوانــنــد ازدواج کــنــنــد       
ميشود که چارلز و کاميلا به ايـن         

خاطر بايد چنين ميکردند کـه در         
سنت کليساي کاتوليک و از آنـجـا        
که قبلا خـود آنـهـا و هـمـچـنـيـن                  
بوسيلـه بـازي سـيـاسـي رو کـردن               

روابط شخصي دربـار پـادشـاهـي،         
رابطه خصوصيـشـان عـلـنـي شـده            
بود، ميبايست اول دعـا خـوانـده،         
علنا اقرار مـيـکـردنـد کـه چـنـيـن               
خيانتي را مرتکب شـده تـا بـعـدا             

 !بتوانند ازدواج کنند

اين يعني اينکه کساني بر جامعـه    
انگليس حکومت ميکنند کـه در       
قرن بيست و يـک خـود مـجـسـمـه               

. تحجر و عقب مانـدگـي هسـتـنـد          

بساط زنـدگـي خصـوصـيـشـان را             
موضوع تحميق مـردم در رسـانـه           

اينها حـتـي زنـدگـي         .   ها ميکنند 
خصوصيشان هم وسيلـه تـحـمـيـق          
مــردم و لانســه کــردن ديــن شــده             

 .است

کل مراسمي که ساعتها وقـت بـه          
پخش آن اختصاص يافت، نمايـش      
پوسيدگي اين دم و دستگاه، روش      
و شيوه به غايت ارتجاعي، عـقـب        

مانده، سنتي و تـحـمـيـقـگـرايـانـه             
زندگي انـگـلـي شـاهـان در قـلـب                

دست خدا بالاي سرشان    !   اروپا بود 
بيهوده نيـسـت کـه هـر کـجـا             !   بود

بسـاط شــاه پــهـن اسـت، ديـن در               
کنار تخت و تاج سلطـنـت لـمـيـده            

خود بساط سلنت بـه انـدازه     .   است
دين خرافي، پسـت، ارتـجـاعـي و            

بيهوده نـيـسـت      .   عقب مانده است  
که معني سکـولاريسـم در اروپـا،          
همزمان به برچيدن دم و دسـتـگـاه          
حکومتهاي اشرافي و سلطنـتـي و        
بساط کتابسوزان کـلـيـسـا هـر دو            

ايـن هـمـان دم و          . اطلاق مـيـشـود     
دستگاه پادشاهي است که خـمـس      
و ذکات دربارش را در فيش حقوق      
همه کارکنان مـردم، حـتـي بـيـمـه             

. هاي بيکـاري بـه زور بـرمـيـدارد            
بگذريم که هزينـه هـمـيـن مـراسـم            
خرافي اش را، اصلا حياتش را از        

هــمــان .   قــبــل مــردم مــيــگــيــرنــد       
مردمي کـه قـوه پـرداخـتـن آزادي             
بيانشان را به وسيله همين رسـانـه         

 .ها ندارند

!خدا، شاه و تحجر در ازدواج سلطنتى   

 

 ... انتخاب۱بقيه از صفحه 
اين ! اين نظام بايد برود   : اين است 

نظام به دست خود ما مردم بايد          
نه رفراندوم و نه جنگ، نه          ! برود

التماس دشمنان مردم به آمريکا       
و دول غربي، هيچکدام راه مردم         

اين راهها بر ضد         . ايران نيست  
اين راهها را    . منفعت مردم است   

براي حاکم کردن يک ديکتاتور            
غير معمم، يک شازده ضد                    
کمونيست و ضد کارگر، يک                 
فوکول کراواتي ضد زن پيش روي       

مردم از     . خودشان گذاشته اند        
طريق رفراندوم، جنگ، کودتا و         
دست التماس بلند کردن به قدرت      

مردم از طريق يک قيام      . نميرسند
. سازمانيافته به قدرت ميرسند       

مردم از طريق درهم شکستن تام        
و تمام ماشين دولتي جنايتکاران     
حرفه ايي اسلامي به قدرت                   
ميرسند، مردم از طريق منحل          
کردن جمهوري اسلامي، ارتش و        
سپاه و نيروهاي انتظامي اش به         
قدرت ميرسند، مردم از طريق            
تصرف زندانها، باز کردن درهاي       
آنها و آزادي زندانيان سياسي، از       
طريق درهم شکستن چوبه هاي           
دار به قدرت ميرسند، مردم از            
طريق دستگير کردن سران نظام و       

محاکمه کردن آنها به قدرت                 
مردم از طريق لغو و             . ميرسند

منحل کردن کليه قوانين ستمبار      
عليه زنان به قدرت ميرسند،               
مردم از طريق بيرون کردن دين از        
دولت و آموزش و پرورش به                  
قدرت ميرسند، مردم از طريق در      
قفس کردن دين و دشمنان مردم          

 .....به قدرت ميرسند و
و ما اين راه را براي به قدرت                  
رسيدن مردم، براي لغو کامل              
قانون اساسي کشور، انحلال و             
درهم شکستن کامل دستگاه              

هر راه  ! نظام اسلامي برگزيده ايم     

و روشي به جز اين، ولو اينکه به           
برکناري اين يا آن آخوند، فراري          
دادن اين يا آن حجت الاسلام                 
منجر شود، به بقدرت رسيدن ما        
مردم منجر نخواهد شد، دوباره         
از آستينشان کسي را روي سر ما        

خيال باطل    . حاکم خواهند کرد      
. اجازه نخواهيم داد     ! است اينها  

! مردم انتخابشان را کرده اند               
رژيم !   انتخابات، بي انتخابات        

 !اسلامي بايد برود

 ... ارزيابی۸بقيه از صفحه 

خانم احـدي   .     را هدايت ميکنند  
يــا کــار اجــتــمــاعــي را وارونــه            
فهميده است يا ريگي در کـفـش         
دارد که ايـنـگـونـه بـه فـعـالـيـن                 
واقعي جنبشهاي اجتماعي گـيـر    
داده و کار آنها را کـوچـک جـلـوه             

 .ميدهد
 
 ۸۴ فروردين ۲۱

mrasouli_2000@ yahoo.com 
 
 

 به نقل از سايت ايران تريبون
 

http://www.iran-tribune.com/ 

!دست مذهب از زندگی زنان کوتاه  
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   !۸۳ مارس۸ارزيابی وارونه خانم مينا احدی از 
 مهناز رسولي

 
پس از گذشت يک ماه از سـالـروز           

، " مـيـنـا احـدي      "  مارس  خـانـم        ۸
رييس کميته بين المللـي مـبـارزه         
عليه سنگسار، مطـلـبـي نـوشـتـه           

ــوان            ــا عــن ــد ب ــي     " ان ــاب يــک ارزي
و در     "   ۸۳ مـارس      ۸مختصر از   

اين ارزيابي از  تحرکات مـربـوط         
 مارس  سـنـنـدج و مـراسـم               ۸به  

سينما بهمن  نيز صحبت به ميان      
 .آورده اند

متاسفانه ايشان نکاتي را مـطـرح       
کرده اند کـه نـادرسـت و بـدور از               
واقعيات اند و لازم است توضـيـح        

 .داده شوند
ايشان از مراسـم سـيـنـمـا بـهـمـن               
انتقاد کرده اند که گويا از عضـو          

بعمل "   دعوت"   شوراي شهر رسما    
ــان                   ــه ايشـ ــده و بـ ــازه" آمـ "  اجـ

سخنراني داده شده  است کـه ايـن          
جـمـعـيـت قـابـل         " امر باعث شـده      

به نشانه اعتراض  سالن "    توجهي
 !را ترک کنند

من فکـر نـمـيـکـنـم خـانـم احـدي                  
نداند که  فعاليتهاي اجتماعي  با 
چه موانع و مشکلاتي روبـروسـت        
و  تشـکـلـهـاي مسـتـقـل زنـان از                 
همان مـراحـل اولـيـه  تـدارک تـا                 

برپايي  يـک مـراسـم،  بـايـد چـه                   
گذرگاههاي قانوني و گزينشي اي     
را  طي کنند و پس از آن نـيـز بـا             

 .چه مسائلي روبرو خواهند شد
امسال هـم مـثـل سـالـهـاي قـبـل                

 مارس سيـنـمـا      ۸برگزار کنندگان   
 ۸بهمن تنها يکي دو روز قبل از  

مارس توانستند مجـوز بـرگـزاري        
ضـمـن   .   مراسم را دريافت نمايـنـد     

اينکه از قبل فراخوانشان را داده        
بودند، يک  فـراخـوان عـمـومـي و             

 !علني و با اسم و رسم
آنها نـه دعـوتـنـامـه بـراي کسـي                
ــه در                   ــد و نـ ــودنـ ــاده بـ ــتـ ــرسـ فـ
فــراخــوانشــان  شــرکــت کســي را           
ممنوع کرده و يا  آن را منوط بـه           
داشتن گرايش و يا تفکري خـاص        

 !!کرده بودند 
واضح است که هر کس با هر طرز        
فکر و عقيده اي ميتوانست درآن       
مراسم  شرکت کند و  حـرفـش را            
بزند، و حرف برگـزارکـنـنـدگـان را           

شعور و آگاهي مـردم      .   هم  بشنود  
 .قضاوت خود را خواهد کرد

گرفتن  ميکروفن  از جانب عضو       
شوراي شهر، براي لحظاتي، فقـط      
ميتوانست کسـانـي را بـرآشـفـتـه            
کند که از مسايل جامـعـه دور و           
در دنــيــاي ذهــنــيــات خــود ســيــر         

اينهايي که از ايـن کـار        .   ميکنند
رنجيدند و قهـر کـردنـد نـه تـنـهـا                

ــوجــه    "  ــل ت ــاب ــکــه       "   ق ــل ــد ب ــودن ــب ن
تعدادشان از انگشتان يـک دسـت         

آيـا مــنـطــقـي و        .   هـم کــمـتــر بـود       
منصفانه است که  با تنگ نظـري        

 نفر، اساس اين تـنـهـا    ۴-۳و قهر   
مراسم پرشور و   راديکال، بـا آن           
قطعنامه  انساني، اجـتـمـاعـي و           

 !جسورانه را زير سوال برد؟
مورد ديگر در صحبتـهـاي خـانـم          
احدي قضيه پارک سپيدار سننـدج      

شايد ايشان از اين مسـئلـه        .   است
اطلاع ندارد والا بـه ايـن اشـتـبـاه             
فاحش و ارزيابـي نـادرسـت دچـار           

 .نميشد
هر فردي که دو روز در جامعه مـا    
زنــدگــي کــرده بــاشــد بــه خــوبــي            

 مـارس مـخـفـي         ۸ميداند کـه ،        
هيچ معني و مفـهـومـي نـدارد و            
شبنامه بي نـام و نشـان و بـدون               
امضا و از طرف آدمهاي نامرئـي       

و غيبي نميتواند مـردم را جـمـع            
 .کند

ايــن شــيــوه و روش بــي ربــط بــه              
واقعيتهاي اجتماعي فقط  بـراي        
ــارهــاي              ــردن فضــاي ک ــراب ک خ
اجــتــمــاعــي اســت، وگــرنــه هــيــچ         

اتـفـاقـا هـمـيـن         .   خاصيتـي نـدارد    
کارها به ايـجـاد فضـاي پـلـيـسـي             

فضاي پـلـيـسـي در       .  کمک ميکند 
شرايط معيـنـي کـه وضـعـيـت را              
بـراي فـعـالـيـن و شـخـصـيـتـهــاي                 
اجــتــمــاعــي مــردم بــه گــونــه اي            
مشکل ميکنـد کـه بـايسـتـي بـا              
هزار مکافات مردم را در جـايـي          
امن گرد هم آورند و حرف خود را         

اين کار مضـري اسـت کـه           .   بزنند
امسال چـنـد نـفـري بـه آن دسـت                 

اما کسانيکه با نام و نشان      .   زدند
مردم را به مراسم دعـوت کـردنـد          
مصمم بودند با يـا بـدون مـجـوز             
ــود                     ــد و خ ــن ــکــن ــار را ب ــن ک اي
مســوولــيــت آن را هــم بــرعــهــده            

 .بگيرند
خانم احدي بدون هيچ اشاره اي بـه        
قطعنامه انساني مراسم سـيـنـمـا         
بهمن ، در واقع  ميخواهد  تاثيـر         
و اهميت کار آنها را ناچيـز جـلـوه           
داده  و يـا خـود و حـرکـتـشـان را                 
ــات و              ــان ــگــر جــري هــمــرديــف دي
نهادهاي موجود  قرار دهد و همه    

" آنــهــا را  يــک کــاســه کــرده و                   
در حاليکه يـک  .   ميکند"     ارزيابي

حرکت غير اجتماعي و مزاحـم را       
 نـفـر از       ۴-۳تقديـر و از خـروج           

 .سالن سينما بهمن متشکر است
ايشان در جايي ديگر از ارزيـابـي         

او .   خود ادعايي را مطرح ميکند    
حضـور جـمـعـيـت        :   " . . .   ميـگـويـد   

قابل ملاحظه در ايـن مـراسـمـهـا            
قبل از آنکه به قدرت و يـا نـفـوذ              

فراخوان دهندگان مستقيم مراسم    
مربوط باشد، به نـفـوذ جـنـبـشـي             
اجتـمـاعـي و گـرايشـي راديـکـال              
مربوط اسـت کـه سـالـهـاي سـال               
اســت مــيــخ خــود را بــر جــنــبــش           
بــرابــري طــلــبــانــه زنــان کــوبــيــده          

و در جـايـي ديـگـر ايـن             . . . "   است
کار را در نـتـيـجـه تـاثـيـر راديـو                  

تاکيد .   (   تلويزيون خودش ميداند  
 )از من است

ايــن دقــيــقــا انــکــار واقــعــيــات و          
مسئله .   وارونه جلوه دادن آن است    

اگر فعاليـن   .   کاملا برعکس است  
و دلسوزان جنبشهاي اجـتـمـاعـي         
در محل نبـاشـنـد هـيـچ راديـو و               
تلويزيوني قادر به معجزه نبوده و       
نميتواند بـاعـث حضـور فـعـال و              

اگر چنين نبود   .   پرشور مردم شود  
ميبايست هر روز در سراسر ايران      
شاهد تجمعات مـيـلـيـونـي و بـه              

ايـن  .   بهانه هاي مختلف ميبوديم   
را همه تلويزيون دارهاي راسـت و        

بــدون .   چــپ امــتــحــان کــرده انــد         
انسانها، بدون شخصيتها و بـدون        
فعاليني که شب و روز در تلاشند       
تا  حـرفشـان را بـه گـوش مـردم                  

بــرســانــنــد و بــا انــواع مــوانــع و              
مشکلات اجـتـمـاعـي و قـانـونـي             
دست و پنجه نرم ميکننـد، هـيـچ          
جنبش اجـتـمـاعـي اي نـه شـکـل               
ميگيرد و نـه مـيـتـوانـد مـوجـب               

 .حضور مردم شود
کلام آخر اينکه، حضور مـردم در         
اين مراسمها قـبـل از ايـنـکـه بـه               
قـــدرت يـــا نـــفـــوذ هـــر کـــانـــال             
تلـويـزيـونـي يـا افـرادي نـامـرئـي                 
ارتباطي داشـتـه بـاشـد دقـيـقـا و               
مستقيما به نفوذ و تصميم واراده      
انسانهايي  بستگي دارد کـه ايـن         

 ۷جنبشها                         


